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امارات / قطع
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ة من تلك الأقسام، بل لابدّ من دليلنحو الصفتي الموضوع عل خذ فد ذلك الدليل مقام ما اعدم قيامها بمجر كما لا ريب ف»
آخر عل التنزيل.»

بعد از اينه مرحوم آخوند اقسام قطع موضوع و اقسام قطع را بيان فرمودند وارد اين بحث م شوند که آيا امارات و طرق
قائم مقام قطع مشوند يا خير؟ فرمودند ش نيست در اينه امارات و طرق قائم مقام قطع طريق محض مشوند. يعن در
مواردي که قطع طريق محض را طريق ال الواقع و حجت مدانيم، امارات مثل خبر واحد نیز قائم مقام قطع مشود و اثر

قطع که عبارت از معذريت و منجزيت است بر خبر واحد مترتب مشود.

صفت قیام امارات مقام قطع موضوع

 آيا امارات و طرق با همان دليل که دلالت بر حجيت اين امارات دارد، م تواند جایزین قطع شود؟ همان دليل که دال بر اين
است که خبر الواحد حجة، آيا همان دليل متواند خبر واحد را قائم مقام قطع موضوع وصف کند؟ يعن اگر در ي موردي
ما يقين داريم که شارع در لسان دليل قطع را اخذ فرموده است آن هم بنحو قطع موضوع وصف که خود صفت «القطع بما

انها صفة نفسانية»، اين مطلوب شارع و ملحوظ نظر شارع است، شارع وقت قطع موضوع صفت را محور قرار مدهد؛ مثلا
م‌فرمايد: «اذا قطعت بغصبية هذا المان، فلا تصل فيه». قطع موضوع را بعنوان صفتيت ملاک قرار داده است؛ يعن شارع
مگويد من چون اين حالت نفسان براي تو عارض شده است را ملاک قرار مدهم. اين صفت نفسان، موضوع براي حم من
مشود. آيا آن دليل که خبر واحد را حجت قرار مدهد مثل آيه نبأ، يا هر دليل ديري که خبر واحد را معتبر نموده است، خبر

واحد را بعنوان حجت، بطوري که قائم مقام قطع موضوع وصف نیز بشود، حجت قرار مدهد يا خير؟

مرحوم آخوند مفرمايند امارات جایزین قطع موضوع صفت نم شود چون شارع وقت خبر واحد را حجت قرار مدهد،
اين را بعنوان طريق ال الواقع حجت قرار داده است، بعنوان ي طريق ناقص، طريق ظن ال الواقع معتبر قرار داده است،
در حال که قطع موضوع وصف را عرض کرديم کاري به واقع ندارد بله شارع نظر به اين صفت نفسان قطع دارد. بعبارة

الاخري مرحوم آخوند مفرمايند شارع خبر واحد که حجت قرار داده بعنوان طريق ال الواقع و ترتيب آثار قطع بر اين خبر
واحد، يعن همانطوري که «القطع منجز و معذّر»، خبر واحد هم منجز و معذر است، منجزيت و معذريت کاري به اين صفت

نفسان انسان ندارد، مربوط به آثار واقع و مطابقت و عدم مطابقت با واقع است؛ پس بنابراين خود آن دليل که خبر واحد را يا
امارهي دير را حجت قرار مدهد خود آن دليل نمتواند و عاجز است از اينه بويد خبر واحد در موارد و در ادلهاي که نياز

به قطع موضوع وصف داريم قائم مقام چنين قطع شود.
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کشف قیام امارات مقام قطع موضوع

قطع موضوع کشف قطع موضوع است که در موضوع دليل اخذ شده است و شارع جنبهي کاشفيت از واقع را ملاک قرار
داده است. در اينه آيا امارات قائم مقام قطع موضوع کشف م شوند؟ بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري خلاف

است.

مرحوم آخوند مفرمايند به نظر ما اماره جاي قطع موضوع کشف واقع نمشود چراکه گرچه در قطع موضوع کشف مسأله
کاشفيت ال الواقع مطرح است اما خصوصيت که شارع در موضوع قرار داده است که قطع باشد این حالت در اماره نیست،
شارع فرموده «اذا قطعت بخمرية شء فيجب علي الاجتناب»، قطع را در موضوع دليل أخذ کرده است. آناه وقت ي قیدی

در موضوع دليل اخذ شده باشد در هنام نبود آن، احام آن موضوع نیز مترتب نمشود.

مثال روشنتري عرض کنيم، وقت مگوييم «الدم نجس»، موضوع نجاست را دم قرار دادهايد يعن نجاست مترتب مشود بر
بر آن رن «م «نجسخون گذاشتيم اينجا ح ء خون نبود فرض کنيد جاي اين دم رنء خون باشد. اگر اين شه اين شاين

مترتب نمشود. اگر در حم شهادت، قطع موضوع کشف را شارع محور قرار داده شده است، بالاخره غير از لحاظ کاشفيت
ال الواقع جنبهي موضوعيت که کنار نمرود. اين در موضوع قرار گرفته يعن بايد قطع پيدا کنيم.

منتها شارع مگويد اگر قطع پيدا کردي من اين قطع شما را بلحاظ کشف از واقع، موضوع براي اين دليل قرار مدهم، پس اگر
قطع نباشد موضوع وجود ندارد. خبر واحد نمتواند جاي قطع موضوع کشف قرار بیرد، همانطور که در آن مثال که

عرض کردم رن خون نمتواند جاي خون بنشيند، خبر واحد هم نمتواند جاي قطع بنشيند. چون قطع در خود موضوع أخذ
شده است. لذا مرحوم آخوند مفرمايند خبر واحد و همچنين ساير امارات معتبره قائم مقام قطع موضوع کشف واقع

نمشوند.

نظر شیخ انصاری

مرحوم شيخ مفرمايند به نظر ما امارات قائم مقام قطع موضوع کشف قرار مگيرند. دليل مرحوم شيخ، ادعاي اطلاق است،
شيخ مفرمايند وقت که شارع مگويد «خبر الواحد حجة»، شارع مخواهد خبر واحد را در همه آثار نازل منزلهي قطع قرار
دهد؛ يعن شارع مفرمايد شما وقت قطع داريد آثاري که بر آن مترتب م شود مترتب مکنيد، حال از «خبر الواحد حجة»،

شارع مقصودش اين است که مخواهد بفرمايد: «ايها الناس من در شريعت خودم خبر واحد را قائم مقام قطع قرار مدهم».
يعن آن احتمال خلاف که در ظن وجود دارد من شارع آن را الغاء نمودم؛ مثلا وقت ظن پيدا مکنيد نماز جمعه واجب است،
يعن هفتاد درصد مگوييد نماز جمعه واجب است و س درصد احتمال خلاف مدهيد، شارع وقت مفرمايد: «خبر الواحد
حجة»، مخواهد بفرمايد: «من در شريعت خودم اين مقدار احتمال خلاف را کأن لم ين تلق مکنم و اين مقدار از احتمال

خلاف را القاء مکنم». در نتيجه خبر واحد را قائم مقام قطع در ترتیب همه  آثار قرار مدهد، ادعاي اطلاق شيخ اين است؛
يعن همهي آثار بر اين خبر واحد مترتب است، تمام آثاري که بر قطع مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است.

اشال آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند اين مطلب را نمپذيرند، مفرمايند اگر شارع بخواهد اين کار را انجام دهد معنايش اين است که دو لحاظ آل و
استقلال متناف را نموده باشد، چراکه شارع اگر بخواهد خبر واحد را بعنوان

«کشف عن الواقع و طريق ال الواقع» قائم مقام قطع قرار دهد معنايش اين است که براي خبر واحد، لحاظ آل نموده است؛



الواقع مورد لحاظ قرار م از واقع است، خبر واحد را هم بعنوان آلت و طريق ال شارع همانطور که قطع آلت و کاشف يعن
دهد و اگر بخواهد خبر واحد را به جای قطع قرار دهد و موضوع دلیلش باشد، بايد به خبر واحد مثل ساير موضوعات، لحاظ

استقلال کند، در ساير موضوعات نیز موضوع ملحوظ باللحاظ الاستقلال است؛ به عنوان مثال شارع دم را تصور مکند، خود
دم بالاستقلال، حم نجاست را براي آن مآورد، اگر قطع در موضوع ي دليل قرار بيرد معنايش اين است که شارع اين قطع

را بعنوان لحاظ استقلال قرار داده است.

بنابراين مرحوم آخوند مفرمايند وقت شارع مخواهد خبر واحد را نازل منزلهي قطع قرار دهد، تنزيل، منزل و منزل عليه
داریم، شارع مخواهد منزل را که خبر واحد است، مخواهد تنزيل منزله قطع کند، اگر بخواهد بلحاظ طريقيت تنزيل کند بايد

در تنزيلش لحاظ آليت داشته باشد، اگر بخواهد بلحاظ قطع موضوع تنزيل کند، بايد در تنزيلش لحاظ استقلاليت کند و اين
امان ندارد در ي لحاظ واحد با ي صدق العادل با ي دليل که خبر واحد را حجت قرار مدهد، ي دليل تاب و تحمل بيش

از ي لحاظ را ندارد. يا بايد لحاظ آل کند يا لحاظ استقلال. لذا جمع ميان اين تنزيلين امان ندارد.

البياورد که قدر مشرک بين اين دو تنزيل و قدر مشرک بين اين دو تنزيل و لحاظ باشد اش عنوان عام بله اگر شارع ي
ندارد، اما ما چنين عنوان عام را نداريم. اين خلاصه جواب است که مرحوم آخوند از شيخ مدهد.

توضیح عبارت

«كما لا ريب ف عدم قيامها»، ش نيست اين «کما» صورت دوم است، صورت اول قطع طريق محض را بيان فرمودند که
ريب نيست که خبر واحد قائم مقام قطع طريق محض مشود، کما اينه ريب نيست در عدم قيام امارات، «بمجرد ذلك

الدليل»، يعن بمجرد آن دليل که دال بر اعتبار اماره است، قائم نمشود. «مقام ما اخذ ف الموضوع»، مقام آن قطع که در
موضوع أخذ شده، «عل نحو الصفتية»، بر نحو صفت، يعن قطع که شارع صفت قائم به نفس بودن آن را لحاظ مکند،

مگويد من از اين لحاظ خطاب م کنم، تو در درون خود قطع پيدا کردي، کاري به واقع ندارم، بما اينه اين صفت در درون
تو پيدا شد، اگر قطع پيدا کردي مثلا اينجا غصب است نماز نخوان.

«من تلك الأقسام»، از اقسام قطع موضوع، «بل لابدّ من دليل آخر عل التنزيل»، بله آن دليل که دال بر اعتبار اماره است
کاف نيست، اگر دليل ديري بر تنزيل بيايد آن اشال ندارد، «فإنّ قضية الحجية والاعتبار»، مقتضاي حجيت  و اعتبار،

«ترتيب ما للقطع»، ترتيب آنچه براي قطع، «بما هو حجة»، بعنوان اينه حجت است، «من الآثار»، ببينيد وقت شارع مگويد:
«خبر الواحد حجة»، يعن خبر واحد را جاي قطع «بما هو حجة» قرار مدهد. مگويد همانطور که قطع حجت است اين را هم
حجت قرار مدهم. قطع بما هو حجة چه آثار معذرت و متجزيت دارد، بر اين خبر واحد هم همان آثار مترتب مشود، مقتضاي

حجيت و اعتبار «ترتيب ما للقطع» بعنوان اينه حجة و بعنوان اينه «طريق ال الواقع» آثار بر آن مترتب شود. «لا ما لَه بما هو
صفة و موضوع»، بعنوان اينه اين صفت نفسان است و موضوع است به اين عنوان نيست. يعن وقت مگويد: «صدِّق

العادل»، خبر عادل را عمل کن، نه به اين عنوان که جاي قطع صفت قرار بیرد، «ضرورة أ نّه كذلك»، يعن ضرورة أن القطع،
«کذل»، يعن بعنوان صفتيت و موضوعيت، «يون كسائر الموضوعات والصفات»، مانند ساير موضوعات و صفات است؛

ساير موضوعات و صفات اين آثار واقع که منجزيت و معذريت باشد بر آن مترتب نمشود. ساير موضوعات و صفات خود
موضوع بما اينه اين ي موضوع است و اين ي صفت است دخالت دارد. مانند دم که به عنوان مثال بیان کردیم بعنوان

ي موضوع و صفت دخالت دارد، رن نمتواند قائم مقام آن باشد، اينجا هم قطع بما هو موضوع و صفة دير جنبهي
طريقيت و حجيت آن کنار مرود، مشود مانند ساير موضوعات و هيچ موضوع جاي موضوع دير نمنشيند.

«و منه قد انقدح عدم قيامها»، از همين عدم قيام، «منه» يعن اعم از قيام الامارة مقام موضوع وصف، روشن مشود عدم



قيام اماره، باز «بذاك الدليل»، اين را مرحوم آخوند ترار مکند يعن الان محور بحث ما اين است که شارع با آيهي نبأ آمده
خبر واحد را حجت قرار داده، با صدق العادل خبر واحد را حجت قرار داده است، ما مخواهيم ببينيم به خود همين دليل

حجيت آيا خبر واحد جاي قطع موضوع منشيند يا نه؟

و «الا» حالا فرض کنيد در باب شهادت، شارع اول در ي دليل قطع موضوعيه وصف را بياورد، شارع  م فرمايد اگر قطع
پيدا کرديد که زيد سرقت کرده است متوانيد شهادت دهيد، این قطع موضوع وصف است، حال در ي دليل ديري شارع

نه را جاي قطع موضوعري اماره يا بيتوانيد شهادت دهيد، اگر شارع در دليل دينه هم بر سرقت قائم شد مويد اگر بيب
وصف قرار داد، مشل ندارد. اما مشل در  دلیل عام است که آیا دليل عام بر حجيت امارات متواند خبر واحد را جاي قطع

موضوع وصف يا کشف قرار دهد؟

«مقام ما اخذ ف الموضوع عل نحو الشف»، مقام آنچه در موضوع أخذ شده بنحو کاشفيت، «فإنّ القطع المأخوذ بهذا
النحو»، قطع موضوع کشف،یعن آن قطع که در موضوع دليل أخذ شده و شارع جنبهي کاشفيت ال الواقع را مورد نظر
قرار داده است، «ف الموضوع شرعاً»، به اين نحو در موضوع شرعا، «كسائر ما لها»، ساير آن عناوين که براي آن عناوين

«دخل ف الموضوعات» است «أيضاً»، «فلا يقوم مقامه شء»، مقام اين قطع موضوع شيئ قائم نمشود.

در توضيح مطلب عرض کردم بالاخره درست است که در قطع موضوع کشف، شارع جنبهي صفتيت را لحاظ نرده و
جنبهي کاشفيت را مورد عنایت قرار داده است، اما موضوع بودن آن که از بين نمرود؛ وقت موضوع بودن آن محفوظ

است قطع مانند ساير موضوعات مشود؛ يعن قطع هم مانند دم مشود که در اين عبارت «العدم نجس»، دم موضوع است
همان طور که چیز دیری قائم مقام دم نم شود، در ما نحن فيه نیز قطع چون موضوع است و در موضوع أخذ شده لا يقوم

مقام اين قطع «شء بمجرد حجيته»، يعن حجيت آن شء، شيئ بمجرد حجيتاش؛ مثل خبر واحد به مجرد حجيتش قائم مقام
آن نيست، «أو قيام دليل عل اعتباره»، که در بعض از نسخهها «أو» دارد و در بعض از نسخهها «واو» دارد اگر «واو» باشد

تفسير براي حجيت است يعن شء به مجرد حجيت آن شء و به مجرد قيام دليل بر اعتبار آن شء، اگر «أو» باشد که در
بعض از نخسههاي «أو» دارد به مجرد «حجيته»، يعن به مجرد حجيت مطلق، حجيت مطلق يعن همان ظن مطلق.

آناه «أو قيام دليل عل اعتباره» مشود ظن خاص، بين ظن مطلق و خاص، ظن خاص آن است که دليل خاص بر اعتبار آن
داريم اما ظن که از راه مقدمات انسداد باشد از آن تعبير به ظن مطلق مکنيم و دليلش عام است. بنابراين اگر «أو» باشد به
مجرد حجيته، يعن من باب الظن المطلق، و قيام دليل، يعن «دليل خاصٍ عل اعتباره»، يعن من باب ظن الخاص. «ما لم

يقم»، پس به مجرد دليل حجيت نمتوانيم بوييم خبر واحد جاي اين قطع موضوع بنشيند، «ما لم يقم دليل عل تنزيله ودخله
ف الموضوع كدخله»، مادام ي دليل ديري، دليل خاص، «ما لم يقم دليل»، يعن دليل غير از دليل حجيت، دليل بر تنزيل

آن شء قائم نشود و دخل آن شء در موضوع، «کدخله» يعن کدخل خود قطع، عرض کردم در باب قطع به شهادت و
مشهودبه شارع فرمود اگر بينه هم قائم شد من اين بينه را مثل آن قطع موضوع کشف مدانم؛ یا مثلا فرض کنيد شارع بويد

«العدم نجس»، در ي دليل دير بويد «لون الدم نجس»، يعن لون را هم مثل خود دم قرار دهد، لن به مجرد آن دليل که
مگويد خبر واحد حجت است، قائم مقام قطع موضوع کشف نم شود.

«و توهم»، اين توهم، متوهمش مرحوم شيخ انصاري است که حالا مرحوم آخوند با اينه شاگرد مرحوم شيخ بوده بعض از
بزرگان م‌گويند که مناسب نبود اينجا کلمه توهم را در مورد استادش بار ببرد. عرض کرديم شيخ انصاري قائل است که

امارات قائم مقام قطع موضوع کشف مشود. به بيان اینه «كفاية دليل الاعتبار الدال عل إلغاء احتمال خلافه»، دليل اعتبار
که دلالت بر الغاء احتمال خلاف دارد کفايت مکند و دلالت بر «جعله» يعن جعل آن طريق، «بمنزلة القطع من جهة كونه

موضوعاً»، هم از جهت اينه قطع موضوع است، «و من جهة كونه طريقاً»، هم از جهت اينه قطع طريق است.



اینجا عين عبارت شيخ را مرحوم آخوند نياورده است، شيخ در کتاب رسائل ادعاي اطلاق مکند، مفرمايد دليل که اماره را
حجت قرار مدهد و اماره را نازل منزلهي قطع قرار مدهد «مطلقا»، يعن ف کونه موضوعا و ف کونه طريقا. هم در جهت

موضوع بودن مگويد خبر واحد مثل قطع است، همانطور که قطع، موضوع براي حم ممن است قرار بیرد، خبر واحد هم
م تواند موضوع باشد. هم در جهت طريق بودن، «فيقوم» آن طريق مقام قطع، يا «فيقوم» آن دليل، مقام قطع طريقا باشد يا

موضوعا.

شيخ ادعاي اطلاق مکند. اين در ذهنتان باشد که دليل حجيت خبر واحد، خبر واحد را مطلقا جاي قطع قرار مدهد. آخوند
مفرمايند «فاسدٌ» اين توهم «جدّاً»، چون «فإنّ الدليل الدال عل إلغاء الاحتمال»، آن دليل که احتمال را الغاء مکند، آخوند
مفرمايند تا اينجا را ما قبول داريم، الغاء مکند اما، «لا ياد يف إ بأحد التنزيلين»، کفايت نمکند و تحمل ندارد مر احد
التنزيلين را، يعن يا خبر واحد را نازل منزله طريق بودن قطع قرار دهد يا خبر واحد را نازل منزلهي موضوع بودن قطع قرار

دهد، دليل تحمل اينه خبر واحد را نازل منزلهي هر دو جهت قرار دهد اين «لا ياد يف»، کفايت نمکند مر به ي از دو
كل يا خبر واحد نازل منزلهي طريق بودن قطع يا خبر واحد نازل منزلهي موضوع بودن. چراکه «حيث لابدّ ف تنزيلين، يعن

تنزيل منهما»، در هر تنزيل، «منهما» يعن من التنزيلين، «لابد من لحاظ المنزل والمنزل عليه»، بايد ي منزل و ي منزل عليه
داشته باشيم.

بعبارة اخري تنزيل ي معناي ربط دارد، يعن دو طرف مخواهد، ي منزل و ي منزل عليه، مثل اينه در ي قضيهاي
مگوييد حم بين موضوع و محمول معناي ربط دارد، نسبت بين موضوع و محمول دو طرف مخواهد، ي طرف موضوع
و ي طرف محمول است، تنزيل نیز معناي ربط دارد و دو طرف لازم دارد،  «ولحاظهما ف أحدهما»، لحاظ اين دو تنزيل در
ي از اين دو «آل، وف الآخر استقلال»، آنجاي که شارع خبر واحد را جاي قطع من حيث الطريقیة قرار مدهد شارع براي
منزل و منزل عليه لحاظ آل کرده است. «لحاظهما» يعن لحاظ منزل و منزل عليه، لحاظ منزل و منزل عليه در ي از اين دو
تنزيلين «آل وف الآخر استقلال»، جاي که شارع مخواهد خبر واحد را من حيث الموضوع قرار دهد، منزل و منزل عليه را
لحاظ استقلال کرده است، آن جاي که طريق است يعن طريق ال الواقع است، پس آلت مشود اينجا جاي موضوع بودن
قرار مگیرد، موضوع بودن ي لحاظ استقلال دارد. در موضوع هر قضيهاي متلم وقت مخواهد موضوع قضيه را تصور

کند، استقلال تصور مکند. مستقلا موضوع و محمول را تصور مکند، پس اگر قطع بعنوان موضوعيه هم باشد لحاظ آن
استقلال مشود، پس لحاظهما يعن لحاظ منزل و منزل عليه، «ف احد التنزيلين آل»، جاي که جنبهي طريقيت در کار باشد

«و ف آخر استقلال» آنجاي که جنبهي موضوعيت باشد. چون «بداهة أنّ النظر»، شارع جاي که نظر بر حجيت شء و تنزيل
شء منزلة القطع دارد، «ف طريقيته»، شارع نظر بر طريقيت آن مکند، «ف الحقيقة»، در حقيقت «إل الواقع ومؤدي

الطريق»، به مضمون طريق نه خود طريق، «مؤدي الطريق» عطف به واقع است.

«وف كونه بمنزلته ف دخله ف الموضوع»، ف کونه عطف به «ف حجيته» است يعن «أن النظر ف حجيته ف طريقيته» مسأله
واقع است و ف کونه عطف به حجيت است يعن «نظر ف کونه شء بمنزلته» يعن به منزلهي قطع ف دخل آن شء در

که مربوط به خود موضوع بودن است «إل نظر در جاي أنفسهما متعلق به نظر است يعن أنفسهما» است، إل موضوع «إل
أنفسهما»، يعن خود شء و قطع يعن منزل و منزل عليه إل أنفسهما خودشان ملحوظ بلحاظ استقلال هستند.

پس اين روشن شد جاي که جنبهي حجيت و طريقيت ال الواقع دارد شارع نظر به خود طريق ندارد، بله نظر به واقع و به
ء است و کاري به واقع ندارند. پس دو نظر است يکه نظر موضوع بودن است نظر به خود ش مؤداي طريق دارد؛ اما جاي

آل و ي استقلال، شارع هم ي تنزيل که بيشتر نرده، فرموده «صدق العادل»، اين صدق العادل را يا لحاظ آل کرده پس در
جنبهي حجيت قائم مقام قطع است يا جنبهي استقلال کرده پس در جنبهي موضوعيت قائم مقام قطع است، «و لا ياد يمن

الجمع بينهما»، جمع بين اين دو لحاظين امان ندارد.



داشته باشيم مفهومش جامع بين طريق و موضوع باشد، يعن دليل بينهما»، بله اگر ي البين ما بمفهومه جامع نعم لو كان ف»
عنوان باشد که هم شامل طريقيت شود و هم شامل موضوعيت، «يمن أن يون دليلا عل التنزيلين»، و حال آنه

«والمفروض أنّه ليس».

ما چنين دليل که ي مفهوم جامع بين طريقيت و موضوعيت باشد نداريم. «فلا يون دليلا عل التنزيل إ بذاك اللحاظ
الآل»، پس دليل بر تنزيل نمشود مر به لحاظ آل، يعن به لحاظ اينه همان طوري که قطع حجة طريق ال الواقع، اماره هم
همينطور است، «فيون» اين طريق، طريق يعن همان اماره و خبر واحد، «حجةً موجبةً لتنجز متعلّقه»، موجب تنجز متعلق،

إصابته وخطئه»، در دو صورت َصورت مخالفته»، و موجب صحت عقوبت بر مخالفت اين طريق، «ف العقوبة عل ةوصح»
که اصابه کند و خطا کند، «ف صورتَ إصابته» مربوط به تنجز است. يعن اين طريق منجز است، آنجاي که اين طريق مطابق

با واقع باشد، مثل قطع و اين طريق موجب صحت عقوبت است آنجاي که مخالف با واقع در آيد، چون «بناء عل استحقاق
المتجري»، اين «بناء» مربوط به «خطئه» است، يعن اينه اگر طريق مخالفت با واقع است خبر واحد مگويد نماز جمعه

واجب است، فرض مکنيم در واقع نماز جمعه واجب نيست، اگر اين شخص با اين طريق مخالفت کرد ما مگوييم استحقاق
عقوبت دارد، بناء بر اينه متجري استحقاق عقوبت دارد در بحث تجري عرض کرديم مسألهي تجري اختصاص به قطع ندارد.

اگر انسان با ي حجت چه قطع باشد چه خبر واحد و اماره و بينه، مخالفت کرد و فرض کنيم آن حجت هم مطابق با واقع
نباشد اين متجري مشود و نظر مرحوم آخوند هم اين شد که متجري عقاب دارد. «أو» عطف به «ذاك» است، «أو بذلك اللحاظ
الآخر الاستقلال»، تنزيل ي از اين دو را قابليت دارد يا به لحاظ آل و يا به لحاظ استقلال به لحاظ هر دو نمشود، وقت منزل

را نازل منزلهي منزل عليه در لحاظ استقلال قرار داديم، نتيجهاش منجزيت و معذريت است، «فيون مثله قطع ف دخله قطع
ف الموضوع»، و در ترتيب «ما لَه»، آنچه براي قطع است.

ترتيب بدهيم آنچه براي قطع است، «عليه» يعن بر اين طريق که نازل منزلهي قطع شده، «من الحم الشرع»، بيان براي «ما
له» است. حم شرع که بر قطع مترتب مشود آن را بر اين طريق مترتب کنيم، بنابر اينه بوييم اينجا لحاظ استقلال است.

پس جمع بين اللحاظين امان ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


